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 01                                                                                                    مقدمه   

 

 مقدمه

مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی 

گیری از بهره حوزه علمیه قم، مفتخر است در طی سالیان متمادی با

کارشناسان باتجربه و با رویکرد تخصصی در فرآیند پاسخگویی، 

، «قرآن»های ها پرسش از سوی اقشار مختلف جامعه را در رشتهمیلیون

، «مشاوره»، «اخلاق و تربیت»، «تاریخ»، «کلام و اعتقادات»، «حدیث

 پاسخ گفته است.« سیاست»و « احکام شرعی»

، با ترین بخشعنوان باسابقهمرکز، بهبخش پاسخگویی مکتوب این 

دار تولید محتوای ، عهده«پاسخگویی مطلوب به سؤالات ویژه»رسالت 

غنی و منطبق با اصول علمی تحقیق در عرصه پاسخ به سؤالات دینی 

ی العظماللهاست که در راستای توصیۀ مقام معظم رهبری حضرت آیت

ها را موعۀ پرسش و پاسخای حفظه الله تعالی، بر آن شد تا مجخامنه

 ند.افزار ارائه کصورت محصولات متنوع و متعدد، در قالب کتاب و نرمبه

پرسش و پاسخ پیرامون توحید و خداشناسی است این اثر حاوی چند 

شده است. رویکرد بخش مکتوب در  تدوین« خدای بی نیاز»که با عنوان 

تدوین این مجموعه رعایت اختصار در تعداد سؤال و ارائه پاسخ جامع 

و مستند است.
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ریاست مرکز ملی پاسخگویی، جناب در پایان از حمایت و پیگیری 

والمسلمین دکتر محمدجواد اصغری و نیز از همه  الاسلامحجت

  کارشناسان محترم پاسخگو و تمامی افرادی که در انتشار این مجموعه

 شود.اند، تشکر و قدردانی مینقش ایفا کرده

اندرکاران در فرآیند پاسخگویی به از خداوند منان برای همه دست

 های دینی، توفیق روزافزون مسئلت دارم.پرسش

 مدیر بخش پاسخگویی مکتوب و رسانه

 جواد مرادی
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 نیاز خدا به مخلوقاتش . 1

 پرسش:

، ها نبودندهایش نیازمند است: اگر آنجهات مختلفی به آفریدهخداوند از 

ها شد؛ اگر آنشد و مورد ستایش و تسبیح واقع نمیخداوند کشف نمی

ها نبودند، خداوند شد؛ اگر آننبودند، خداوند خالق و رازق نامیده نمی

شد؛ بنابراین اتصاف خدا به اوصاف معبود و ماند و آشکار نمیپنهان می

ود و خالق و رازق و ظاهر و هادی و خیلی از اوصاف دیگر، وابسته مسج

به وجود مخلوقات است و این نوعی نیازمندی به دیگران و کامل شدن 

 خدا از طریق آفرینش است!

 پاسخ:
 ، ثابت«واجب الوجود بالذات»بر اساس براهین قطعی عقلی، با اثبات 

هیچ جنبه نقص و کاستی  شود که این وجود، از همه جهات کامل بوده ومی

در آن قابل تصور نیست؛ چرا که نقص و کاستی از خصائص موجودات 

بوده و فرض ما بر واجب الوجود بودن خداوند است. از « ممکن الوجود»

رو صفات خداوند را به دو دسته صفات ثبوتی و صفات سلبی تقسیم این

جابی ی وجدانی و ایاند که صفات ثبوتی )نظیر عالم، حی و ...(، حقیقتکرده

داشته و صفات سلبی، ناظر به فقدان و سلب نقص از خداوند است )نظیر 

از سوی دیگر، اوصاف خداوند به دو دسته ذاتی و  0سبوح، قدوس و...(.

کنند. ها را به ثبوتی و سلبی تقسیم میشود که هر یک از اینفعلی تقسیم می

                                                           
 .1۲۱-1۲۱، ص 1ج  ،یاستدلال دیعقا ،یعل ،یگانیگلپا یربان .1
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 ی همچون اشکال مندرج درها، سبب اشکالاتتوجهی به این دسته بندیبی

 پرسش حاضر است.

با این مقدمه به سراغ سؤال یاد شده رفته و پاسخ آن را در قالب چند نکته 

 کنیم:تقدیم می

در ابتدا باید به این نکته توجه بفرمایید که مقام نفس الامر و تحقق خارجی 

ه اینکه ما ب معلوم، غیر از مقام کشف و علم به آن است؛ به عبارت دیگر

چیزی علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، در مقام نفس الامر و واقعیت 

خارجیِ آن، تفاوتی ایجاد نکرده و کشف ما، چیزی به حقیقت مکشوف 

 کند.اضافه نمی

 ای در خورشید و یافتن فوایدبه عنوان مثال، کشف ویژگی همجوشی هسته

در حقیقت و ماهیت عملکرد متعدد آن در اثر پیشرفت علم، هیچ تغییری 

خورشید نداشته و خورشید پیش از کشف، همان خورشید پس از کشف 

 است!

شود که کشف و مورد ستایش قرار گرفتن خدا، در از همین جا روشن می

حقیقت خدا و کمالاتش، هیچ اثری نداشته و علم ما به اوصاف الهی، هیچ 

 .کندها ایجاد نمیتغییری در واقعیت خارجیِ آن

 دارد که:گونه بیان میاین همان حقیقتی است که قرآن کریم آن را این 
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اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید ]زیانی به خدا »... 

 0«.نیاز و ستوده استرسد[؛ زیرا خدا بینمی

نکته دیگری که باید در این میان مورد توجه قرار بگیرد این است که صفات 

 شود:ک تقسیم بندی دو دسته میخداوند در ی

 صفات ذات-0

 صفات فعل-2

صور ها، تنها تصفات ذات، صفاتی هستند که در توصیف ذات الهی به آن

ذات کافی بوده و هر یک از آن صفات با توجه به نوعی از کمال، از ذات 

 شوند؛ مانند حیات، علم، قدرت و اراده.الهی انتزاع می

شوند از رابطه خدا با مخلوقات انتزاع میصفات فعل، صفاتی هستند که 

  2 همچون خالقیت و رازقیت.

و همچون   3بر اساس دیدگاه حکما و متکلمان امامیه، صفات ذات عین ذات

گونه که کسی به شناخت و همان  4ذات، نامحدود و مطلق و ازلی هستند

                                                           
 .«د  یحمَِ ی َّفَإِنََّ اللََّهَ لغََنِ عاًیالْأرَْضِ جمَِ یوقَاَلَ موُسَى إِنْ تکَفُْرُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فِ» ۱ هیآ م،یسوره ابراه .1

 ،یاستدلال دیعقاعلی،  ،یگانیگلپا ی؛ ربان۱۷ص  ،دیآموزش عقا ،یمحمدتق ،یزدیمصباح  .۲

 .1۰۱ص 

 .3۰۷و  ۲۹۱و  ۲۹۰، ص کریمتوحید در قرآن: تفسیر موضوعی قرآن جوادی آملی، عبدالله،  .3

 .۲۹۱و  ۲۷۲، ص توحید در قرآن: تفسیر موضوعی قرآن کریم. جوادی آملی، عبدالله، ۷
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   0رد؛اکُنه و حقیقت ذات راه ندارد، معرفت به کُنه صفات ذات نیز امکان ند

ولی راه برای معرفت صفات فعل خدا باز است و در قرآن نیز بدان سفارش 

  2 شده است.

رو آن دسته از اوصافی که در خداوند تبارک و تعالی، در نهایت از این

به  دهد، مربوطکمال و اطلاق بوده و حقیقت صفات ثبوتیه او را شکل می

د یا حتی فرض است که در تحقق آن نیازی به وجو« صفات ذات»

مخلوقات نیست تا گفته شود، بودن یا نبودن مخلوقات، کمالی را به کمال 

 کند.خداوند اضافه یا کم می

رسد آنچه سبب سوء تفاهم برای پرسشگر محترم شده است، به نظر می

این است که صفات فعل الهی که از نسبت میان خالق و مخلوق انتزاع 

اند و به همین جهت نبود کمالی در نظر گرفتهشود را از سنخ صفات می

نمایند؛ درحالی که هر چند آن را مساوی با نقصی در کمال الهی قلمداد می

یی شود، اما از آنجااین دسته از صفات به نحو ثبوتی بر خداوند اطلاق می

ا در توان آن رکه ناظر به کمالات ذات، نبوده و بیانگر فعل الهی است، نمی

 ت کمالیه حضرت حق قرار داد.زمره صفا

                                                           
 .۲۹3و  ۲۹۰، ص توحید در قرآن: تفسیر موضوعی قرآن کریمجوادی آملی، عبدالله،  .1

 .۲۹۱و  ۲۹3، ص توحید در قرآن: تفسیر موضوعی قرآن کریم. جوادی آملی، عبدالله، ۲
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به عبارت دیگر، هر چند صفات فعل نیز بر آمده از مرتبه ذات و کمالی 

است که در این مرتبه وجود دارد، اما نبود آن ضرری به ساحت ذات 

 افزاید.نرسانده و بودنِ آن نیز کمالی به کمالات ذات نمی

ات ت از سنخ صفدر نتیجه، رازق، خالق، هادی و باقی صفاتی که در حقیق

فعل و ناظر به رابطه میان خالق و مخلوق هستند، برای ذات خداوند کمالی 

 کند.محسوب نشده و بود و نبودنِ آن، مرتبه ذات را دستخوش تغییر نمی

همچنین، اوصاف معبود، مسجود و مکشوف بودن خدا، ناظر به ذات و 

ر متوقف ب کمال ذات نیست و در نتیجه، اتصاف خدا به این اوصاف که

کشف و سجود و عبادت مخلوقات است، مستلزم کامل شدن خدا نیست 

تا گفته شود خدا به مخلوقاتش محتاج است! بود و نبودِ این اوصاف، هیچ 

 کند.تغییری در ذات و کمالات خدا ایجاد نمی

 نیازی خدا، رابطه خدا و مخلوقات، کمال الهی.صفات الهی، بی
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 گنچ پنهان . 2

 پرسش:

آیا این درست است که خدا به سبب نیاز و میل به دیده شدن، جهان را 

 خواستممن گنج پنهان بودم، می»خلق کرده است؛ چنانکه در روایات آمده 

؟ این میل و نیاز را چگونه «شناخته شوم و به همین جهت خلق کردم

 نیست؟دهید؟ آیا این، نوعی نیاز خالق به مخلوق توضیح می

 پاسخ:

لامی، ویژه عارفان اسیکی از عباراتی که در بسیاری از آثار اندیشمندان و به 

   ا                کنت کنزا  مخفی»مورد توجه قرار گرفته است، این عبارت مشهور است که 

گنجی پنهان بودم، »بدین معنا که  0«فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکـی أعرف

در  «ا آفریدم تا مرا بشناسند.دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق ر

تفسیر این عبارت، عارفان و فیلسوفان، متناسب با مبانی فکری خود، مطالب 

ها این عبارت را به معنای میل و اند؛ اما هیچ یک از آنمتنوعی ارائه کرده

 اند.نیاز خدا به مخلوقات ندانسته

ته قالب چند نکبا این مقدمه به سراغ سؤال یاد شده رفته و پاسخ آن را در 

 کنیم:تقدیم می

                                                           
 «.یاًکنت کنزاً مخف»ک: گوهری رفعت، مجید، غایت آفرینش در حدیث  برای مطالعه بیشتر، ر .1

 



 

 18 (                                                                                    58پرسمان دینی ) 

 

ای که در خصوص این حدیث باید در نظر داشت این است که اولین نکته

شده نیست. این حدیث با الفاظ متفاوت به اعتبار سندی این حدیث، ثابت

های عرفانی آمده است، اما محققان در سند عنوان حدیث قدسی در کتاب

توان آن را روایت و اند که نمیرسیده شناسی این حدیث به این نتیجه

حدیث معتبر دانست. این عبارت در کتب اربعه شیعه و صحاح سته اهل 

سنت وجود ندارد، ولی در عین حال، از مشهورترین احادیث در میان 

ت توان اثری عرفانی یافای که به سختی میصوفیان و عرفاست، به گونه

شده باشد. در میان محدثان شیعی، ای در آن نقل نکه این حدیث به گونه

شاید عمادالدین طبری اولین کسی باشد که این عبارت را به عنوان حدیث 

ق( 321هل سنت نیز شاید حکیم ترمذی )قدسی نقل کرده است و در میان ا

 باشد که این عبارت را به عنوان حدیث قدسی اولین بار نقل کرده است.

اید اند که شاین حدیث، به این نکته متذکر شدهمحققان بعد از نقد سندی 

این حدیث قدسی اعتبارش مسلم نباشد و در کتب روایی سند صحیحی 

برای آن یافت نشود، اما به باور برخی از حکیمان و عارفان، محتوای این 

ی خدا که به نیازمندشود بی آنحدیث با استناد به آیات و روایات تأیید می

رو، این گروه از حکیمان و انگاری او بینجامد؛ از ایننبه مخلوقات و انسا
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اند این حدیث را متناسب با مبانی فکری خود، به صورت عارفان سعی کرده

 0فلسفی و عرفانی توضیح دهند.

نتیجه آن که این حدیث، اگرچه از سوی برخی از حکیمان و عارفان، 

اند، ردهآن را تفسیر کاند و پذیرفته شده است و محتوای آن را صحیح دانسته

توان آن را از مسلمات روایی اما در حقیقت فاقد سند معتبر است و نمی

دین اسلام به حساب آورد. همچنین، به فرض پذیرش حدیث نیز باید آن 

نیازی و تعالی خدا( تفسیر کرد، را متناسب با مسلمات اسلامی )مثلاً بی

 اند.چنانکه عارفان و حکیمان مسلماً چنین کرده

آیا »در تفسیر این حدیث، باید به این سؤال توجه داشت و پاسخ گفت که 

 ؟«توان اغراض و غایاتی در نظر گرفت یا نهبرای افعال الهی می

چالش این سؤال این است که اگر فعلی، معلّل به اغراض نباشد، نشان از 

یمانه بودن غیر حکیمانه و عبث بودن آن فعل خواهد بود، چه اینکه حک

گردد. از سوی دیگر اگر یک فعل، به غایت و غرض داشتن آن باز می

فعلی، معلّل به اغراض باشد، نشان از نقص در فاعل دارد، چرا که تحصیل 

 آن غرض، وی را به استکمال و انجام فعلی خاص، وا داشته است.

                                                           
 «.یاًکنت کنزاً مخف»غایت آفرینش در حدیث ک: گوهری رفعت، مجید،  .برای مطالعه بیشتر، ر1
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ر د بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان اسلامی و از جمله صاحبان اندیشه

سئله را م« غایتمنـدی فعـل»و « غایتمندی فاعل»مکتب تشیع، با تفکیک 

اند، بدین صورت که درباره خدا اولی را نفی و دومـی را اثبـات حل کرده

اند. چرا که آنچه ملازم با نقص است، غایت داشتن فاعل است؛ )در کرده

دارد،  نتیجه ذات خدا غایت و غرض ندارد( اما آنچه درباره خدا وجود

غایت و غرض در فعل اوست؛ بنابراین افعال خدا دارای غرض و غایـت 

اسـت، بدون آنکه این غایت، بازگشتی به ذات حق داشته و موجب نقص 

 0 باشد.

بنابراین هرگونه توضیح و تفسیر عبارت طرح شده در سؤال، باید بر اساس 

 این مبنا صورت پذیرد.

« یکنز مخف»رف نظر از اینکه از نظر عرفا، مرتبه در یک نگاه عرفانی )ص

« معرفت حق»هدف خلقت به  2 ناظر به کدام مرتبه از حقیقت هستی است(

جن و انس را »که ذیل آیه  3تحویل برده شده و با توجه به روایاتی

                                                           
 .۲۲۷، ص 1، ج الاهیات. سبحانی، جعفر، 1

 .۱۰، ص اصطلاحات الصوفیه. کاشانی، عبدالرزاق، ۲

، ؛ فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى31۲، ص ۱ج  بحارالانوار،. مجلسى، محمدباقر، 3

 .۱۱، ص ۱ج ،تفسیر الصافی
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وجود دارد، مقصود از عبادت و  0«ام مگر آنکه مرا عبادت کنندنیافریده

اند پرستش خداوند را نیز، رسیدن به شناخت و معرفت حضرت حق دانسته

 خلاصه شده است.« لکی اعرف»که در عبارت مورد سؤال، در واژه 

در واقع از نظر ایشان، حقیقت عبادت چیزی جز معرفت نیست و باطن 

نهفته است  رکوع و سجود در درک عظمت خداوند و شناخت جلالت وی

دارد. همچنانکه حرکت انسان، که انسان را بدین افعال و بدین کرنش وا می

 2دهد.مستند به روح انسان است که تمام حقیقت وی را تشکیل می

در نتیجه، در اینجا سخن از کمال انسان است، نه استکمال خدا! و اگر 

آن جهت است  ای در خداوند بر معرفت خود از ناحیه انسان باشد، ازاراده

سازد، نه آنکه برای خداوند در که معرفت، طریقی است که انسان را می

این میان، منفعتی متصور شود تا خدایِ پیش از معرفت انسان، غیر از خدایِ 

 پس از آن باشد!

 گونه بیان می دارد که:این همان حقیقتی است که قرآن کریم آن را این

                                                           
 «.وَ ماَ خلَقَتْ ُ الجِْن   وَ الانْس َ إِلآ لیِعْبُدوُن»؛ ۱۲. سوره ذاریات، آیه 1

 .1۷۱، ص تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم. آملی، سید حیدر، ۲
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ن کافر شوید ]زیانی به خدا اگر شما و همه مردم روی زمی»... 

 0«.نیاز و ستوده استرسد[؛ زیرا خدا بینمی

 شود که:از آنچه بیان شد نتیجه می

اولاً، حدیث یاد شده فاقد سند معتبر است؛ اگرچه میان حکیمان و عارفان 

ت که مسلمامشهور است و مورد توجه و تفسیر قرار گرفته است بی آن

 عالی خدا( نقض شود.نیازی و تاسلامی )بی

توان دوم اینکه، خداوند غایت و غرضی خارج از ذات خود ندارد و نمی

کمالی بیرون از ذات وی تصـور کـرد کـه خداوند آن را به منزله هدفی 

 برای خود، دنبال کند.

در خصوص « معرفت حق»سوم اینکه، منظور از این عبارت، غایت بودن 

در واقع اسباب کمال انسان را فراهم خلقت انسان است که این معرفت، 

 آورد، نه استکمال خدا را!می

، فلسفه خلقت، غایتمندی فاعل ،...«کنت کنزا مخفیا »نیازی خدا، عبارت بی

  غایتمندی فعل.

                                                           
 .«وقَاَلَ موُسَى إِنْ تکَفُْرُوا أنَتْمُْ ومَنَْ فِی الْأرَضِْ جَمِیعاً فإَنََِّ اللََّهَ لغََنِی َّ حَمیِد »؛ ۱ره ابراهیم، آیه . سو1

 «.حَمیِد 
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 ترکیب ذات و صفات و نیاز خدا به صفات . 3

 پرسش:

ند بی نیاز چون در ترکیب، کل به اجزاء نیازمند می شود و چون خداو

است، به همین جهت، گفته شده، ترکیب در خدا راه ندارد و حتی ترکیب 

خدا از وجود و عدم یا ترکیب خدا از وجود و ماهیت نیز قابل قبول نیست. 

اگر چنین است، پس چرا ترکیب ذات و صفات را مستلزم نیاز خدا به 

 نظرم برایصفات نمی دانید؟! این سوال از این جهت برایم مهم شده که ب

تنزیه خدا از ترکیب، باید ترکیب ذات و صفات را نیز نفی کرد. ممنون می 

 شوم در این مورد راهنمایی بفرمایید.

 پاسخ:

خداوند موجودی است که به سبب برخورداری از اوصاف ممتاز و منحصر 

به فرد، از سایر موجودات متمایز می شود؛ اوصافی که فقط بر خداوند 

و بر هیچ موجود دیگری صدق نمی کنند؛ اوصافی همچون  تطبیق می یابند

واجب الوجود، بسیط، بی نیاز مطلق و غیره. افزون بر اوصاف منحصر به 

فرد، خداوند دارای اوصاف مشترک با سایر موجودات نیز می باشد؛ 

اوصافی همچون علم، قدرت، حیات و غیره که منحصر به خدا نیست و 

در تطبیق اوصاف مشترک بر خداوند،  تند.سایر موجودات نیز واجدش هس

می بایست تناسب آنها با ذات و اوصاف منحصر به فرد خدا را در نظر 
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گرفت؛ یعنی اگر گفته می شود خداوند عالم است، به این معنا است که 

علمی متناسب با ذات خودش دارد و در علمش نیازمند دیگری نیست و 

یب خارجی ذات و صفت نمی این علم عارض بر خدا نیست و سبب ترک

با عنایت به این مطلب، این سوال شکل گرفته که اگر خداوند بسیط  0شود.

آیا اتصاف خدا به اوصاف  2محض است و هیچ ترکیبی در او راه ندارد،

مختلف)خصوصا اوصاف مشترک(، سبب ترکیب ذات و صفات می شود 

 ت اتصاف خدایا نه؟ اگر می شود، آیا برای حفظ بساطت خدا، لازم نیس

به این صفات را انکار کنیم؟ در ادامه، برای پاسخ به این پرسش، نکاتی 

 تقدیم می شود:

یکی از اوصاف منحصر به فرد خداوند، بساطت است. اینک باید دید معنای 

بساطت خداوند چیست و آیا بسیط بودن مستلزم نفی هر گونه ترکیب 

ان تدا باید انواع ترکیب را شناخت و امکاست؟ برای پاسخ به این پرسش، اب

 یا استحاله آن برای خدا را مورد بررسی قرار داد:

                                                           
 .۲۰ص سخن گفتن از خدا،. علیزمانی، امیرعباس، 1

الحکمه ؛ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ۹۰، صمباحثات. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۲

 .1۰۰، ص۲ج المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه،
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ترکیب جسم از ماده و صورت را ترکیب خارجی می  ترکیب خارجی:•

نامند. این قسم از ترکیب در خداوند راه ندارد چرا که خداوند جسم ندارد 

  0تا از ماده و صورت تشکیل شده باشد.

مثلا ترکیب  2ترکیبی که مصنوع و ساخته بشر است؛ عی:ترکیب صنا•

کتاب از جلد و کاغذ. خداوند مصنوع بشر نیست تا چنین ترکیبی در او 

 راه داشته باشد.

ترکیبی که حقیقی نیست و ناشی از اعتبار ما انسان ها  ترکیب اعتباری:•

 است. مثلا ترکیب یک تیم فوتبال که حقیقی نیست و مربی آن را ایجاد

کسانی که خدا را همان کل جهان می دانند و حقیقتی فراسوی  3کرده است.

جهان طبیعت برایش در نظر نمی گیرند)پانتئیست ها(، از زمره کسانی 

با توجه  4هستند که خدا را ترکیب اعتباری از موجودات متفرق می دانند.

                                                           
جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت الله نبویان، سید محمدمهدی،  .1

 .333، ص 1، جفیاضی

 . همان.۲

 . همان.3

 .1۰۱، ص1ج تاریخ فلسفه غرب،ملکیان، مصطفی،  .۷
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یبی کبه این که این دیدگاه )پانتئیسم( مردود است، روشن می شود چنین تر

 0در خدا راه ندارد.

ترکیب یک موجود از اجزا و اندام طبیعی خودش؛ مثلا  ترکیب عضوی:•

با توجه به این که خداوند جسم ندارد تا اندام   2ترکیب انسان از دست و پا.

 طبیعی داشته باشد، چنین ترکیبی نیز در خدا راه ندارد.

ترکیب یک شیء از اجزای مقداری. از آن جایی که  ترکیب مقداری:•

اجزای مقداری در موجودات زمانمند و مکانمند مطرح می شود و خداوند 

به سبب آن که جسمانی نیست، مکانمند نیست و به سبب آن که تدریجی 

 3الوجود نیست، زمانمند نیست؛ پس اجزای مقداری در او راه ندارد.

تحلیل عقلی در موجودات پیرامونی، متوجه  با ترکیب از وجود و ماهیت:•

می شویم که هر موجودی از دو حیث وجود و ماهیت برخوردار است. 

ترکیب اشیاء از وجود و ماهیت، ترکیب خارجی نیست و صرفا در موطن 

                                                           
 .3۱، صنائمینایقاظ الصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،  .1

جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت الله  ،یمحمدمهد دیس. نبویان، ۲

 .333، ص 1، جفیاضی

. استدلال های دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است. برای مطالعه بیشتر، رک: صدرالدین 3

و  3۱۲-3۲۱، ص۲، جالاربعه العقلیهالحکمه المتعالیه فی الاسفار ، محمد بن ابراهیم ،شیرازی

 .1۰1، ص۲ج
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از آن  0تحلیل عقل کشف می شود و اصطلاحا آن را اعتبار عقلی می نامند.

جود است و ماهیت از حدود عدمی جایی که به نظر مشهور، اصالت با و

وجود انتزع می شود، و چون خداوند وجودش بیکران است و محدودیت 

و در نتیجه، ترکیب وجود و ماهیت،  2ندارد، پس خداوند فاقد ماهیت است

در او راه ندارد. اما کسانی که ماهیت را تعین درونی یک موجود می دانند، 

که حد وجودی برایش در نظر بگیرند. خداوند را دارای ماهیت دانسته بی آن

از منظر اخیر، ترکیب خدا از وجود و ماهیت که توسط تحلیل عقلی بدست 

  3 آمده و به یک وجود در ذات بسیط خدا موجود است، بی اشکال است.

                                                           
. نه اعتبار عرفی و نه اعتبار دلبخواهی. اعتبار عقلی، توسط عقل کشف می شود برخلاف 1

 ،یمحمدمهد دیساعتبارهای عرفی و دلبخواهی که توسط دیگران وضع می شود.)نبویان، 

 (1۷۷، ص3، جاضیجستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت الله فی

. در زمینه اصالت وجود، دیدگاه های دیگری نیز مطرح شده است. برای مطالعه بیشتر دراین ۲

 مراجعه شود. این کتاب به قلم آیت الله« هستی و چیستی در مکتب صدرایی»زمینه، به کتاب 

تاب، کفیاضی و دکتر شیدان شید و توسط انتشارات حوزه و دانشگاه منتشر شده است. در این 

نگارندگان، به تفاسیر گوناگون درباره اصالت وجود می پردازند و می کوشند لوازم و مبانی هر 

 یک از این تفاسیر را مورد بررسی قرار دهند.

جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت الله  ،یمحمدمهد دیس. نبویان، 3

 .33۱-33۷، ص1، جفیاضی
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با توجه به بیکران بودن وجود خداوند، خداوند  ترکیب از وجود و عدم: •

وجودی نیست که خارج از  در هر موطن وجودی حاضر است و هیچ

حیطه وجودی او باشد. از این رو، در خداوند عدم راه ندارد و ترکیب خدا 

از وجود و عدم، محال است. البته چون خداوند دارای اوصاف خاصی 

است که سایر موجودات آن اوصاف را ندارند، پس نزد عقل آدمی، خدا از 

د مرکب از وجود خود سایر موجودات متمایز است و می توان گفت خداون

و عدم دیگران است. این ترکیب از تحلیل بدست می آید و نزد عقل حاضر 

است و مستلزم ترکیب خارجی و نیاز به اجزاء نیست و هیچ گونه لازمه 

 0باطلی نیز به دنبال ندارد.

با عنایت به آنچه گذشت، روشن می شود که ترکیب زمانی در خداوند راه 

یا بساطت ذات الهی را نقض کند یا با وجوب وجود ذات الهی ندارد که 

در تعارض باشد یا با بی مکان و بی زمان بودن خداوند تقابل نماید یا ... 

اما اگر ترکیب صرفا در موطن عقل و با استفاده از تحلیل و تامل، بدست 

آمده باشد و هیچ یک از اوصاف خاص یا مشترک خداوند را نقض نکند، 

دا محال نمی باشد. مثلا با تامل بر ذات الهی و مقایسه آن با برای خ

                                                           
جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت الله  ،یمحمدمهد دیس. نبویان، 1

 .33۷، ص1، جفیاضی
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موجودات محدود، عقل، ذات الهی را مرکب از وجود خود و عدم دیگران 

در نظر می گیرد. چنین ترکیبی در موطن تحلیل عقلی است و ایرادی ندارد؛ 

چنانکه ترکیب خدا از وجود و ماهیت، بنا بر نظر خاصی که توضیحش 

لی در تنزیه خداوند ایجاد نمی سازد چرا که این ترکیب نیز گذشت، اخلا

 در موطن تحلیل عقلی است و به بساطت خداوند لطمه ای وارد نمی سازد. 

در همین راستا، ترکیب ذات و صفات نیز به تلقی صحیح، لطمه ای به 

بساطت خداوند وارد نمی سازد. توضیح مطلب این که صفت و موصوف 

متمایز از یکدیگرند. نمی شود جایی موصوفی به صفتی در عالَم تحلیل، 

اتصاف یابد، اما میان صفت و موصوف تمایز نباشد. این تمایز در ظرف 

ذهن و تحلیل عقلی، تحقق یافته است. اما آیا در عالم واقع نیز صفت و 

موصوف لزوما باید متمایز باشند یا این که می توان صفت و موصوفی را 

ه یک وجود موجودند و اصلا تمایزی میانشان نباشد؟ در نظر گرفت که ب

با توجه به بساطت ذات الهی و با توجه به کمال بیکران او، می فهمیم که 

ذات الهی واجد کمالات بیکران است اما همه آنها عین ذات خدا هستند و 

به یک وجود موجودند و اساسا جز در عالم تحلیل ذهن، تمایزی ندارند؛ 

میان وجود و ماهیت در اشیای پیرامونی که در عالم واقع، در  شبیه به تمایز
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یک فرد موجودند اما در عالم ذهن و تحلیل عقلی، دو امر متمایز از 

  0یکدیگرند.

بنابراین، همه اوصاف ثبوتی خدا در عالم واقع، عین ذات خدا هستند اما 

را مرکب در عالم تحلیل و ذهن، متمایز از یکدیگرند و ذهن می تواند خدا 

از ذات و صفات بیابد. این ترکیب، لطمه ای به بساطت ذات الهی وارد 

نمی سازد و ناشی از ذهن کثرت اندیش ما است که در مواجهه با ذات 

 کامل، می تواند معانی مختلف از آن انتزاع کرده و بر آن تطبیق دهد.

با  خی از آنهاکوتاه سخن این که ترکیب اقسام و انواع مختلفی دارد و بر

ذات خدا و اوصافی مثل بساطت، وجوب وجود و غیره، ناسازگارند. 

ترکیب خدا از ذات و صفات چون در عالم ذهن و موطن تحلیل عقلی 

است و مستلزم ترکیب خارجی نیست و لازمه باطلی به دنبال ندارد، خالی 

 ز ازاز ایراد است. صفات الهی اگرچه در عالم ذهن و تحلیل عقلی، متمای

ذات و متمایز از یکدیگرند؛ اما در عالم واقع، همگی به یک وجود موجودند 

و تمایز و کثرتی در ذات خدا ایجاد نمی سازند. همچنین می توان تفسیر 

خاصی از ترکیب خدا از وجود و عدم یا ترکیب خدا از وجود و ماهیت 

                                                           
جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آراء اختصاصی آیت الله  ،یمحمدمهد دیس. نبویان، 1

 .۱۰۱-۱۰3، ص3، جفیاضی
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ذات  که بساطتارائه کرد که این ترکیب ها نیز در خداوند راه یابند، بی آن 

 الهی آسیب ببیند.

 بساطت، ترکیب، تنزیه خدا، ذات و صفات الهی، توحید صفاتی.
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 نیاز خدا به عبادت . 4

 پرسش:

قبول دارم که خدا نیازی به عبادت ما ندارد و اگر خدا کاری را از ما می 

رشد می خواهد، به سبب سودی است که این کار به ما می رساند و ما را 

دهد. اما نمی فهمم که اگر او بی نیاز از عبادت و کار ما است؛ پس چرا 

اصرار دارد عبادتمان فقط برای او باشد و در انجام آن کارها، فقط او را در 

نظر بگیریم و این کار را به نیت رشد دیگری یا به نیت رشد خودمان انجام 

 ندهیم؟!

 پاسخ:

فزون بر حُسن فعلی، یعنی نیک بودن در اسلام کاری ارزشمند است که ا

نوع کار، از حُسن فاعلی، یعنی قصد تقرّب به خدا برخوردار باشد. کاری 

 نامیده می شود.« عبادت»که دارای این دو ویژگی باشد 

از سوی دیگر می دانیم که خداوند کامل مطلق است و هیچ کاری موجب 

 شنودی خدا و تقرّبتکامل خدا نمی شود. بنابراین انجام فعل به قصد خ

به او، چیزی بر او نمی افزاید، و صرفاً به این معناست که کاری را به انگیزه 

 الهی، یعنی به نیت تقرّب به خدا و خشنودی او انجام دهیم.

با توجه به مطالب فوق، این سؤال مطرح می گردد که اگر خدا نیازی به 

د ما به سعادت نیست، عبادت ما ندارد و نتیجه عبادت ما چیزی جز نیل خو



 

 ازین یب یخدا                                                                                     11          

 

چه نیازی است که اعمال مان را به نیت تقرّب به خدا انجام دهیم؟ چرا 

اگر این اعمال را به نیّت سود منفعت رساندن به خود یا دیگران انجام 

دهیم، نتیجه مطلوب از آن حاصل نمی شود؟ اساساً چنین نیّتی چه 

 جایگاهی در فعل دارد؟

 ست به نکات زیر توجه کنیم:در پاسخ به این پرسش لازم ا

بر اساس استدلال عقلی و آموزه های دینی، خداوند کامل مطلق است. 

کامل مطلق بر موجودی قابل اطلاق است که کامل تر از آن قابل فرض 

نباشد و به بیان دیگر، کامل تر از آن تناقض آمیز باشد. بنابراین هیچ فعلی 

و نمی شود و بر خدایی او نمی افزاید. از سوی مخلوقات موجب تکامل ا

 همچنان که اعمال بد بندگان، از خدایی او نمی کاهد:

 گر جمله کائنات کافر گردند     بر دامن کبریاییش ننشیند گرد              

منشأ مطلوبیت همه امور اختیاری و سرسلسله همه غایات انسان، حبّ 

ذات است و هر انسانی می تواند این امر را حضوراً در خود بیابد. یکی از 

آثار و نتایج حبّ ذات در انسان، این است که وقتی بداند می تواند چیزهای 

 آنها نیزدیگری را هم که با وجود او سازگارند، به دست آورد، به داشتن 

گرایش پیدا می کند. آن چه با وجود چیزی سازگار است، به طوری که با 
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آن موجود نامیده می شود. « کمالِ»داشتن آن، وجودش فزونی می یابد، 

بنابراین یکی از آثار و نتایج حبّ ذات در انسان، کمال طلبی است، و در 

ود ا وجود خنتیجه هر انسانی به طور طبیعی طالب چیزی است که آن را ب

سازگار می داند. کمال طلبی انسان علت خواستن کارهایی است که موجب 

تحصیل کمال می شوند. اما کمال ها به تناسب نیازهای متنوع، گوناگون 

اند و بسیاری از کارها با یکدیگر تزاحم دارند، و در نتیجه، انسان ناگزیر 

 از انتخاب میان خواسته های گوناگون خود است. 

ین میان مقررات دینی و بایدها و نبایدهای اخلاقی، نشان می دهد که در ا

چگونه انتخاب معقول انجام دهیم؛ یعنی کاری را انتخاب کنیم که با کمال 

حقیقی ما تناسب دارد، یا با آن تناسب بیشتری دارد. بنابراین ارزش امور 

ای اره هاختیاری، تابع تأثیری واقعی است که در کمال انسان دارند و گز

امور  معلولی –دینی که بیانگر احکام و مقررات اخلاقی هستند، رابطه علّی 

 0اختیاری با هدف نهایی انسان، یعنی کمال انسانی را بیان می کنند.

معیار کمال اختیاری انسان قرب اختیاری به خداوند متعال است. توضیح 

کمال هستند و می توان آنکه: مجموع موجودات دارای درجات مختلفی از 

آنها را بر اساس این ویژگی ها با یکدیگر مقایسه کرده، برخی را کامل تر 

                                                           
 .1۱۲ -1۷۹ص  فلسفه اخلاق،. مصباح، مجتبی، 1 
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و برخی را ناقص تر محسوب کرد. بدین ترتیب، موجودات مانند نوارهایی 

رنگی هستند، که اگر بخواهیم آنها را بر حسب درجه روشن بودن آنها 

ه می کنیم؛ به گونه ای که مرتب کنیم، آنها را با روشن ترین رنگ مقایس

ملاک درجه روشن بودن رنگ، میزان نزدیک بودن به روشن ترین رنگ 

است؛ یعنی گرچه همه موجودات به رنگ وجودند، اما با یکدیگر تفاوت 

هایی دارند و برخی در مراتب وجود، کامل تر و برخی ناقص ترند. خدا 

قدار کمال هر موجود را در کامل ترین مرتبه وجود قرار دارد و بنابراین، م

می توان در مقایسه با کمال مطلق الهی مشخص کرد. یعنی هر موجودی 

 که در مراتب کمال، به خدا نزدیک تر باشد، کامل تر است.

بر همین اساس، کمال انسان نیز از همین راه قابل تشخیص است و انسان  

، معیار ان دیگربه هر میزان که به خدا نزدیک تر باشد، کامل تر است. به بی

تشخیص کمال انسان، نزدیک بودن او به خداوند متعال )قرب الهی( است. 

بنابراین هر امر اختیاری به اندازه ای ارزشمند است که در قرب انسان به 

 خداوند مؤثر است.

از سوی دیگر انسان قابلیت سیر در همه مراتب وجود را دارد، به جز 

بر این اساس، قرب اختیاری انسان به کمالاتی که مرتبه خداوند است و 

خداوند ذاتاً هیچ حدی به جز کمالات خاص الهی ندارد و شامل تمام 

مراتب کمال که دستیابی به آنها ممکن است می شود. این بدان معناست 
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که انسان چنین ظرفیت و قابلیتی را دارد که با خواست خود بتواند تاحدی 

به خداوند نزدیک شود و انسان به هر که برای موجودی امکان پذیر است، 

میزان د این مسیر بی پایان، با اختیار خود به خداوند نزدیک تر شود، به 

 0کمال اخلاقی بالاتری دست خواهد یافت.

نتیجه کار اختیاری و ارزش آن تابع دو عامل است: یکی نوع کار )حُسن 

یت فاعل از انجام آن کار فعلی( و دیگری هدف غائی یا متعلَّق نهایی ن

 )حُسن فاعلی(. توضیح آن که:

با توجه به این که نتیجه کار تابع ارزش نتیجه آن است، بنابراین ارزش کار 

به نوع کار بستگی دارد. یعنی تنها کاری ارزشمند است که می تواند ما را 

به نتیجه مطلوب برساند و ارزش آن هم به میزان تأثیری که می تواند در 

حصیل نتیجه مطلوب داشته باشد، وابسته است. در واقع، کارهای ت

گوناگونی که در تکامل انسان مؤثرند، همچون ابزارهایی برای سیر دادن 

انسان به سوی کمال هستند، که هر یک ظرفیت و بُرد خاصی دارند و 

ارزش آنها وابسته به همین ظرفیت و برد آنهاست، و هر کاری که بیشتر 

 ان را به سوی کمال پیش ببرد، ارزش بیشتری دارد.بتواند انس

                                                           
 .1۱۷ -1۱۰ص  ،اخلاقفلسفه . مصباح، مجتبی، 1 
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از سوی دیگر، کارهایی که در دین و اخلاق ارزش گذاری می شوند، 

اختیاری هستند. اما کار اختیاری با خواست فاعل انجام می شود و تا جایی 

ادامه می یابد که فاعل می خواهد. بنابراین، نتیجه ای که از این کارها 

ع خواست فاعل نیز هست. این مانند آن است که انسان حاصل می شود، تاب

بخواهد با استفاده ای از وسیله نقلیه به سوی مقصد خویش حرکت کند. 

صرف نظر از این که این وسیله چه میزان بُرد دارد و تا کجا می تواند انسان 

را پیش ببرد، رسیدن به مقصد وابسته به خواست او نیز هست؛ چرا که 

به دست انسان است. پس این وسیله انسان را به سمتی و تا اختیار حرکت 

 جایی پیش می برد که او بخواهد.

در واقع، نیت فاعل از انجام فعل اختیاری، دستیابی به هدف یا اهدافی 

است. بنابراین، هدفی که فاعل نهایتاً می خواهد به آن برسد، هدف غایی 

از انجام  اختیاری به نیت فاعلو متعلَّق نیت اوست. بدین ترتیب، نتیجه کار 

 دادن آن کار نیز بستگی دارد.

در واقع، دستیابی به نتیجه کمال حاصل از کار اختیاری، مانند دستیابی به 

ویتامین های موجود در سیب نیست، که چه نیت دستیابی به این ویتامین 

ها را داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه از وجود آن با خبر باشیم و 

 ه جذبچه بی خبر، این ویتامین ها به وسیله بدن جذب می شود؛ چرا ک

این ویتامین ها به وسیله بدن، فعل اختیاری ما نیست؛ بلکه نیل به کمال 
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حاصل از فعل اختیاری، به سان نیل به مقصدی است، که اگر از ابتدا قصد 

آن نکنیم، اساساً فعلی به عنوان حرکت اختیاری محقق نمی شود. همچنین 

رتیب، ین تاگر وسط حرکت، نیت تغییر کند، مسیر نیز عوض می شود. بد

 نقش عامل نیت در ارزش کار نیز مشخص می شود. 

مثلا اگر کسی به نیت شهرت کار خیری انجام دهد یا در اواسط کار، به 

جای تقرب به خدا، شهرت را دنبال کند، او به بیراهه می رود و به هدف 

مطلوب نمی رسد، حتی اگر کارش خیر و درست باشد؛ چرا که با این کار 

ک به دیگران، می توانست از دنیاپرستی و خودخواهی دور درست مثل کم

شود و جنبه های روحی و معنوی خود را تقویت کند و لایه های پنهان 

وجودی خویش را آشکار نماید و هر چه بیشتر به کمالات معنوی و تعالی 

روحی دست یابد؛ اما چون دوباره به دنیا معطوف شد، این کارکردهای کار 

ن رفته و دوباره او در غار خودخواهی و سطح نازل انسانی، خیر نیز از بی

 محبوس می شود.

در متون اسلامی توجه داده شده است که مبدأ اعمال، نیت است؛ چنانکه 

 در روایتی از پیامبر اعظم )صلی الله علیه و اله( می خوانیم:

  0؛«هر کس بر پایه نیت خود عمل می کند» 

                                                           
 .۱۷، ص ۲، جالکافی؛ کلینی، محمد بن یعقوب، «کُلُّ عاملٍ یعملُ علی نیَّته. »1 
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 دیگر از ایشان آمده است: چنانکه در روایتی

همانا اعمال به نیت هاست و بهره هر کس همان است که نیت » 

کرده؛ پس هر کس به سوی خدا و رسولش هجرت کند، 

هجرتش به سوی خدا و رسول خواهد بود، و هر کس به سوی 

دنیا هجرت کند، بدان قصد که بدان دست یابد، یا به سوی زنی 

رتش به سوی همان چیزی خواهد تا با او ازدواج کند، پس هج

 0«بود که به سوی آن هجرت کرده است.

بنابراین در اسلام، کاری ارزشمند است که افزون بر حُسن فعلی، از حُسن 

« ادتعب»فاعلی نیز برخوردار باشد. کاری را که دارای این دو ویژگی باشد، 

 ند: ماینامیده می شود. امام صادق )علیه السلام( در تفسیر عبادت می فر

عبادت عبارت است از[ نیّت نیک همراه با اطاعت، از راه هایی »]

 2«.که خدا با آنها اطاعت می شود

 

                                                           
إنََّما الأعمْاَلُ بالنَِّیََّهِ، وإنََّما لاِمْرئٍِ ما نوَىَ، فمنَ کاَنتَْ هجِرْتَُهُ إلى اللََّهِ ورَسولهِِ، فَهجِْرتَُهُ إلى . »1 

؛ «جْرتَُهُ إلى دنُْیاَ یُصِیبُهاَ أوِ امْرَأَهٍ یَتزَوَََّجهُاَ، فَهجِْرتَُهُ إلى ما هاَجَرَ إلَیْهِاللََّهِ ورَسولِهِ، ومنَ کاَنتَْ هِ

مستدرک و نوری، حسین بن محمد تقی،  ۲1۲، ص۲۱ج  بحار الانوار،مجلسی، محمد باقر ، 

 .۹۰، ص 1، جالوسائل و مستنبط المسائل

، ۲ج  ،الکافی؛ کلینی، محمد بن یعقوب، «الله منهاحسن النیه بالطاعه من الوجوه التی یطاع . »۲ 

 .۱3ص 
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با توجه به رابطه فعل و نتیجه آن، برای نیل به نتیجه مطلوب از فعل، باید 

فعل با همه شرایط و مختصاتش تحقق یابد. از سوی دیگر قوام فعل 

قصد فاعل از انجام آن فعل است. بنابراین، دستیابی و « نیّت»اختیاری به 

به نتیجه مطلوب از فعل، وابسته به نیت فاعل است. بر این اساس، دستیابی 

به نتیجه مطلوب از عبادت، که قرب الهی و نیل به سعادت حقیقی است، 

جز با نیت انجام فعل برای خدا و به قصد خشنودی او و تقرب به او، 

س قوام عبادت به چنین نیتی است و بدون آن، اساساً محقق نمی شود. پ

 عبادت تحقق نمی یابد.

بنابراین کار برای خدا به معنای کار برای خیر و کمال خداوند نیست؛ بلکه 

به معنای کار برای تقرب خود به خدا است، که خیر و کمال حقیقی 

 خویشتن است.

 ب الهی، قصد تقرّب.خدا، کامل مطلق، عبادت، اخلاق، قر
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 نیاز خدا به فرشتگان در ارسال وحی. 8

 پرسش:

تر است )سوره ق: چگونه خداوندی که از رگ گردن انسان به او نزدیک

( نیازمند 24( یا خداوندی که واسطه میان انسان و قلبش است، )انفال: 01

 های همچون جبرئیل است؟ یا نیازمند واسطه زبانی برساختواسطه و رسانه

ش کند و خودها است و معانی را از طریق الفاظ به پیامبر منتقل میانسان

 کند؟  ها را در ذهن و روح پیامبر جاگذاری نمیآن

 پاسخ:

ن رو، ایهایی به انبیاء ارسال نموده است؛ ازاینخداوند از طریق وحی، پیام

اظ، فواسطه فرشته وحی و از طریق الاشکال پدید آمده که چرا خداوند به

که طبق آیات قرآن، خداوند به انسان نزدیک ها را ارسال کرده؛ درحالیپیام

تواند بدون واسطه، وحی را بر قلب و است و به خاطر همین آیات، می

 پردازیم.ذهن پیامبر جاری کند. در اینجا در قالب نکاتی به تشریح مسئله می

چیز وابسته به ذات اوست. و همه چیز نیاز نداردکس و هیچخداوند به هیچ

بر اساس بینش توحیدی، جز ذات متعالی خداوند هیچ موجودی دارای 

وجود استقلالی نیست و ذاتشان عین نیاز به خداوند است. بر این اساس، 

ربوبیت ذاتی و استقلالی مخصوص خداوند است و نسبت دادن این صفت 
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تجلی صفات خداوند هستند،  که مظهر وعنوان اینالهی به مخلوق، فقط به

ممکن و جایز است. اینکه خداوند متعال، اموری را به دیگران )که شامل 

گردد( محول کرده از باب واسطه بودن آنان در فرشتگان و ملائکه الهی می

تدبیر است نه اینکه جایگاهی مستقل و ربوبیتی بالذات برای آنان فرض 

شده، نوعی فرشتگان برای ما تعریفعنوان کارهای گردد؛ اما همه آنچه به

مندی در هستی است که ساختار کامل ارتباط موجودات با یکدیگر و نظام

گردد و این بالاترین جلوه از به قدرت و اراده و علم خداوند منتهی می

حال چون قدرت و امکان انجام شکوهمندی نظام آفرینش است. درعین

طورقطع انجام توان به، میها از جانب ذات حق استوظایف توسط آن

 0 همه این امور را مستقیماً به خداوند هم استناد داد.

شود که فرشتگان کارگزاران الهی و مأمور با این توضیحات مشخص می

اجرای امور عالم تکوین هستند و وظایف سنگینی ازجمله قبض روح، 

وارد، ها است که یکی از آن مضبط اعمال، حمل عرش و غیره بر عهده آن

 2حامل و رساننده وحی به پیامبران هست.

پس خداوند متعال، بسیاری از امور را بر عهده فرشتگان و ملائکه گذاشته 

 است.

                                                           
 .۲۹۱، ص ۲۰، ج تفسیر المیزان. طباطبائی، سید محمدحسین، 1

 .1۲؛ سوره عبس، آیه ۹۱؛ سوره بقره، آیه 1۰۲. سوره نمل، آیه ۲
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رود؛ چراکه قرآنی ترین مباحث علوم قرآنی بشمار میاز مهم« وحی»پدیده 

شده نازل« وحی»که سخن خداوند و کتاب هدایت بشر است، از طریق 

 است.

 نویسد: می« وحی»مرحوم علامه طباطبائی )ره( درباره 

وحی یک نوع تکلیم آسمانی )غیرمادی( است که از راه حس »

شود. بلکه با درک و شعور دیگری است و تفکر عقلی درک نمی

حسب خواست خدائی ـ پیدا که گاهی در برخی از افراد ـ به

از وحی شود و دستورات غیبی یعنی نهان از حس و عقل را می

  0 «شود.دار این امر نیز، نبوت نامیده میکند. عهدهدریافت می

های الهی، روح خود را چنان تعالی پیامبران در راستای ریاضت و موهبت

ا هشود و آندادند که میان ایشان و معارف و حقایق الهی تلاقی حاصل می

ف دریافتی را بینند. آنان الهی بودن معاررا واقعاً با چشم دل خودشان می

کنند؛ و دریافت شهودی و از طریق علم حضوری و شهودی دریافت می

ش احضوری خطا بردار نیست. ارتباط معارف وحیانی با خاستگاه الهی

گاه در وحی بودن آنچه ابهام است که هیچچنان برای پیامبران روشن و بی

                                                           
 .۱۱ص قرآن در اسلام، . طباطبائی، سید محمدحسین، 1
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الهی  درترین تردیدی افتند و کوچککنند به شک و خطا نمیدریافت می

 اند، ندارند.بودن آنچه دریافت داشته

 گیرد:به سه صورت انجام می« وحی»

 . خواب و رویای صادقه.0

 . فرشته وحی.2

 . مستقیماً از جانب خداوند.3

 و اما تفصیل این موارد:

ه نبوت ب کسی است که« نبی»فرماید: السلام( در این رابطه میامام باقر )علیه

السلام( و رؤیای خود از طریق رؤیا آگاه شود و مانند رؤیای ابراهیم )علیه

محمدّ )صلّی الله علیه و آله( که مقدمات نبوت خود را از قبل در خواب 

 0که جبرئیل با پیام رسالت از جانب خداوند بر وی نازل شد.دید. این

بسا در خواب چهرؤیای صادق، راهی برای نزول وحی بر پیامبر است و 

 گوید:السلام( در این زمینه میشد. امام علی )علیهها به وی القاء میدانستنی

                                                           
، ص 1۱، ج بحارالانوار؛ مجلسی، محمدباقر، 1۱۲، ص 1، ج الکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 1

۲۲۲. 
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  0 «خواب پیامبران وحی است.» 

ه وی شد و وحی را بای که بر پیامبر )صلّی الله علیه و آله( نازل میفرشته

لّی خدا را از راه گوش به پیامبر )ص کرد جبرئیل بود. جبرئیل کلامابلاغ می

کرد و پیامبر )صلّی الله علیه و آله( گاهی او را الله علیه و آله( القاء می

دید، ولی جبرئیل وحی را بر قلب او نازل دید و گاه هم او را نمیمی

 فرماید: کرد. چنانکه میمی

 الامین آن را نازل کرده است، بر قلب )پاک( تو تا )مردمروح»

  2 «را( انذار کنی.

در قرآن کریم، درآیات متعدّدی نسبت به نزول قرآن از طریق جبرئیل 

 شده است.تصریح

فت. گرطور مستقیم و بدون وساطت فرشته انجام میقسمتی از وحی به

اند که: هنگام وحی، درد اصحاب پیامبر )صلّی الله علیه و آله( نقل کرده

                                                           
، 11ج  بحارالانوار،؛ علامه مجلسی، محمدباقر، ۲1۱ص  الامالی،. طوسی، محمد بن حسن، 1

 .۲۷ص 

 .1۹3 – 1۹۷. سوره شعراء، آیات ۲
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شد داد، حالتی )شبیه بیهوشی( بر وی عارض میشدیدی به پیامبر دست می

هوش به اطراف خود توجهی ندارد حضرت گونه که آدم بی)یعنی همان

کرد و همچون افراد غش چیزی توجه نمیز در هنگام نزول وحی به هیچنی

 افتاد، رنگ صورتش تغییرداد(، سر او به زیر میکرده به کسی جواب نمی

شد، حاضران در جلسه نیز تحت تأثیر کرد و عرق از روی او جاری میمی

افتاد. یگرفتند و براثر این منظره سرهای آنان نیز به زیر ماین وضع قرار می

 السلام( پرسیدند: از امام صادق )علیه

آن حالت مدهوش شدن که به پیامبر )صلّی الله علیه و آله( به »

داد، چه بود؟ فرمود: این در هنگامی بود هنگام وحی دست می

کس واسطه نبود و خداوند مستقیماً که در میان او و خداوند هیچ

  0 «کرد.بر او تجلی می

 فرماید:تعال میهمچنین خداوند م

  2 «ما گفتار سنگینی را به تو القاء کردیم.» 

البته همیشه هنگام وحی مستقیمِ خداوند بر پیامبر اسلام )صلّی الله علیه و 

عنوان نمونه به گفتگوی داد که بهآله( چنین حالتی به ایشان دست نمی

 مود.اشاره نتوان خداوند با پیامبر )صلّی الله علیه و آله( در شب معراج می

                                                           
 .۲۱۱ـ  ۲۱1، ص 1ج  هایی از علوم قرآن،درسالله، . طاهری، حبیب1

 .۱. سوره مزمل، آیه ۲



 

 ازین یب یخدا                                                                                     11          

 

نظر دارند که الفاظ و اتفاق 0متخصصان علوم قرآنی و اندیشمندان مسلمان

ها، صنع وحی و کار خداست و طور نظم و ساختار آنمعانی قرآن و همین

ای کم یا الله علیه و آله( هیچ نقشی در آن نداشته و کلمهپیامبر اکرم )صلی

ت مهبط نزول وحی و ظرف نزول قرآن و اند؛ و تنها آن حضرزیاد نکرده

ترین شاهد آن، عدم وکاست وحی الهی به مردم است. مهمرساننده بی کم

توان از آوردن چنین معارفی، با خصائص و امکانات بشری است. چنانکه 

خود پیامبر درآیات متعدد با صراحت، وحی را به خداوند نسبت داده، خود 

کند. که به تغییر در ماهیت حی وصف میرا فقط مأمور و واسطه انتقال و

 فرماید: وحی قادر نیست. خداوند در قرآن می

بگو مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را »

 2«کنم.شود پیروی نمیکه به من وحی می

دهد و آن را به اما چرا خداوند کلمات قرآن را نیز به خودش نسبت می

قرار است: ازآنجاکه خداوند حکیم است لش ازاینپیامبر واگذار نکرد؟ دلی

خواهد پیامش دهد، میو کارهایش را محکم و با استحکامات لازم انجام می

( لیه و آلهالله عصلیعیناً به مردم منتقل شود؛ اگر معنا و مفهوم را به پیامبر )

                                                           
 ، ذیل واژه وحی.۲ج  دانشنامه قرآن،. خرمشاهی، بهاءالدین، 1

 .1۱. سوره یونس، آیه ۲
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داد تا ایشان خودش آن را به لباس لفظ درآورد و به شکل کلامی برای می

شد و دیگر انسان می-دم توصیف کند، کتاب الهی محصول خدامر

( یه و آلهالله علصلیترین معجزه الهی و حجتی برای حقانیت پیامبر )بزرگ

رسید که که همیشه به ذهن مخاطب میآمد؛ بگذریم از اینحساب نمیبه

الله علیه و آله( از نزد خود این کلام را آورده است و شاید پیامبر )صلی

تأثر از ذهنیت و تلقی او بوده و لازم نیست ما از آن پیروی کنیم؛ و م

درنتیجه، هدف از بعثت انبیاء که هدایت مردم به راه صحیح بود، نقض 

گاه غرض و هدف خویش را نقض شد و چون خدا حکیم است هیچمی

کند، بلکه کارهایش را به شکل هدفمند و با استحکامات لازم انجام نمی

 به هدف مطلوب برسد. دهد تامی

با توجه به اینکه وجود خداوند مستقل بوده و در انجام امور، نیازی به غیر 

مندی نداشته، اما وسایل و وسایطی را در تدبیر عالم قرار داده که شکوه نظام

گذارد. بااینکه استناد همه کارهای فرشتگان و این عالم را به نمایش می

گردد، ولی خداوند، در اموری ازجمله وحی، گاهی یملائکه به خداوند برم

ی کند؛ اما ارسال وحفرشته واسط قرار داده و از طریق ایشان، ارسال پیام می

 صورت ارتباط مستقیم از جانب خداوندتنها به فرشته وحی ختم نشده و به

نیز صورت گرفته است. بنابراین پیامبر اسلام )صلّی الله علیه و آله( انواع 
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ها، وحی در قالب کلام ناگون وحی را دارا بوده است که یکی از آنگو

لفظی از جانب خداوند است که پیامبر آن را عیناً دریافت و به همان شکل 

 به مردم ابلاغ نمود تا خلوص و قداست آن به شکل کامل حفظ شود.

 وحی، فرشته، جبرئیل، کلام خدا، قرآن.

موسسه آموزشی و پژوهشی امام  :قم وحی شناسی،کریمی، مصطفی،  -0

 ش. 0331خمینی )ره(، 
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، قم: پژوهشکده حوزه و تاریخ فلسفه غربملکیان، مصطفی،  .20

 ش.031۳دانشگاه، 

جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل نبویان، سید محمدمهدی،  .22

 حکمت ، تهران: انتشاراتبر آراء اختصاصی آیت الله فیاضی

 ش.03۳۱اسلامی، 

مستدرک الوسائل و مستنبط نوری، حسین بن محمد تقی،  .23
 ق.0413قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث،  المسائل،
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